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  يك 
  
  
  

  » حوت«كاه و زيره به           
  
  

  امشب     
  لرزد گرفته مي كه خاك تب    
  ها  م هيز    
  سوزد  آتش مي بي    

  
  

  هاي قديمي  و ساعت    
  زند زنگ مي    
  هاي كودكان  تصوير چشم    
  .افتد  هاي پنجره مي بر شيشه    
  ر سفره ها د ثانيه    
  ها در تنگ ماهي و آب  ثانيه    
  ها در چشماني كه ازينسوي تنگ  ثانيه    
  روند سو مي به آن    
  به دور     
  ... به جنگل آبزي    
  گذرگاه اقاقيا در مه           
  ي در نهفت درختان  با قصر كهنه          
   –كور                   
  بانوي بلند          
  سر بركشيده از قيف سبز          
  ها را  كه مشعلكس  به آن          
  بايد روشن كند          
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  نارنجي رسيده          
  دهد  مي          

  
  

  فقط جنبش دو دست است           
  در بادي كه پوست را           
  ...كند بيدار مي          

  
  ها  ثانيه    
  هاي بلند ساعت  از ضربه    
  اند افتاده    
  گردد هاي كودك مي چشم    
  چهره     
  سبك و خام    
  رسد  از دور مي    

  
  

  لاي موهايش   لابهدر    
  هاي داغ  نفس    
  با عطر خاك    
  ست در آميخته    
  آيد پيش مي    
  ي بسته از پشت پنجره    
  روياي پگاهش را     
  در طرح باراني دو چشم     
  گويد  باز مي    
  و يك لحظه بعد    
  تر از آمدنش  سبك    
  در جنبش يك شاخه     
  . رفته است    
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  حدوث و هراس           
  
  

  چيزي     
  درگذرست به سنگيني     
  ي خاموشي در پس دره    
  ي تماس و پيوستن را  كه خاطره    
   است  از ياد برده    

  
            

  
  كسي كه 

  گذشت  از پشت شيشه مي
  با چشماني از علفهاي روشن

  اي و سرخ  ي برگهاي قهوه بر توده
  ناگاه

  از جنبش بازماند
  
  

  سكوت 
  گل بود  هاي بي در گياه

  ها  نشست چشم و ته
  در من 

  در من بود 
   –ها در كوچه  پچپچ همسايه
  سخن ديروز 

  امروز صبح   
  يك لحظه پيش   
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  و صداي كوبيدن در هاون
  آمدني ريز سكوت  هاي كش كه از چيده

  گذشت  مي
  
  

  من 
  ي بخار گرفته را  آن شيشه

  كه از قاب خود
  رفت جداشده مي

  ديدم 
  . در خود حس كردم

  
        

  
   چيزي 

  يك سايه مثل وهم 
  ام در ذهن آشفته

  سنگين 
  گذرد مي  
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  دو 
  
  
  

  صلاي آبي       
  
  

  ي سبز  پنجشنبه
  در نوارهاي خيس باران 

  خواند مي      
  گذر شتابناك مردم 
  ها به استتار سنگر مغازه

  كوشيد  مي      
  و تو 

  چشمانت را 
  هاي رنگين  در چشمه

  شستي  مي
  
  

   تنها هاي زنده در راه
  :زي بود  ي خاكها زمزمه
  رفتن 

  طنين خلسه  در گامهاي بي
   كفش –در معبر دامن 
  و در سكوت 

  كه چراغ قرمز را نيز 
  بايست رعايت كند مي

  دار تو  هاي غم چشم
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  يافت  شفا مي
  
  

  ِ  در زير ريزش
  آيد  هاي شني مي هايي كه از راه نت    

   -شده از تمرين و ميز   سبك-
  هاي تو ؟ چشم

  
  

  آور صداها  در طنين هراس
  دو چشم شفا يافته 

  شد بخار مي
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  كشف      
  
  

  چيزي
  ما را به خود خوانده بود

  چيزي
  مانند بازتاب نور در آب 

  ما آن را
  هامان بر سطح گونه

  ها  هاي آسمان لاي شاخه به پاره
  برديم

  
  

  با هم
  خبر را  هاي بي راه قاصدك

  از پشت ستون اشتياق گشوديم 
  باره   يكو به

  ها احساس بويايي فصول را  گيلاس
  از دست دادند

  
  

  شايد 
  ي سبزنايي بود  بسته مهر خون

  شايد 
  صداي دم زدن راهرو تاريك بود

  ها  كه با تعرق گلدان
  در غار آجري آفتاب

  شد حل مي
  شايد 

  د دور بو آوازهاي بهاري
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  خورد  كه به پنجره مي
  ي اتاق را  و فضاي زمستانه

  كرد ميچكان  آب
  
  

   آن  با بهار يا بي
  خانه

  ي ديرين بود همان بهت شسته
  تر  هاي درشت و هنگام كه خواب سكه

  هاي سيزده بدر  به كوچه
  آمد فرود مي

  ما در پشت پنجره 
  مانديم تنها مي

  
  

  ما كه به بهار آمده بوديم 
  در بهارهاي مضاعف

  ها كنديم  چال
  ريزان اشك

  با چشماني عاريتي 
  يم ها كند چال

  ها را  هاي سبز شاخه و تمام تكه
  مان براي اجساد سوخته

  ها آويختيم به كوچه
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  وهم        
  
  
  

  ي روزان آفتابي گماشت  توان به يادباني ها را مي شاخه... 
  ها  توان در خاك درياچه با خوراك مرغ سرودها را مي

   –آميخت             
  سرود مسافران همراه 

  ب و سگهاي شبانه هاي سنگي خوا در ايستگاه
  در باران خوشبوي شني 

  خيال  هاي بي ي زنگ انگيزه
  ها  جاي ماندن ها و به رفتن

  خواه هاي پناه در خستگي
  ... اي بوزد كه نفسي بر كرك بوته

  
  

  ها را همه  اين
  ديديم ما به خواب مي
  گرماي نفسي

  خورد  ها نمي به گونه
   –آلود   خواب–و ما 

  انه ي اين خ در ضيافت چوبي
  چشم به راه بوديم 

  
  
  :در شكوه فلوت عصرانه : 

  آمد  كسي نمي
  ما 

  هاي شسته  كنار سفره
  خوابيديم  مي

  دست  و دهقانان چرب
  بردند  شير را در بازوان ما به موازات نهرها مي
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  آمد كسي نمي
  چرخيدند ها به دور عصر مي خرمن

  و بوي خام دختران
  از هرزابه و بلور و پچپچه و خاك 

  خاست ر ميب
  
  

  ما 
  ديديم خواب مي

 . . . . . . . . . . .  
  هاي ويران  آبرفت ظهر در باغچه
  تعرق رويدادهاي نخي

  هاي خيابان  در دولابچه
  ها زيان ايستاده  بي–و تنفس با هم 
  در اتاق و هوا 
 . . . . . . . . . .  

  در شكوه فلوت عصرانه 
   كودكي  بر شيشه

  آمد ني ميبه جستجوي پناهگاه زيرزمي
  و تكاني از امتداد محو شاخه

  اش هاي ريخته تا خط نگاه
  گشت باز مي
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  اينجا كسي هست      
  
  

  اينجا كسي هست 
  برد  كه هميشه تو را انتظار مي

  
  

  به زير پوست خود 
   - ديوار بين سكون و التهاب -

  كشد  دست مي
  شود  به زير پوست خود فرو مي

  آورد  دا در ميو زنگهاي رابط را به ص
  كسي كه در ذهنش 

  تصويرها 
  :اند  هاي ايستاده هاي لحظه شاخص

  آن روزهاي ريز 
  ها كه گرد آمد آن صبح
  رديف شد       
  و از دريچه گريخت       
  هاي گچي  عروسك

  آيا 
  در كدام نهر 

  هاي مرجاني را  جزيره
  نطفه شدند ؟

  
  دورتر
  دورتر
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  گرفتند  دو شبح رنگ مي
  ما 

  لق از هزار ف
  رنگ گرفتيم

  به پوست خود  ما 
  طعم نداديم 
  گوشت ما

  در گذار روزهاي 
   آب آور –آب بر     
  ي بدايت  با تلخي

  تبرك يافت
  هاي دور  عشق

  پوسيد 
  و ديگر بايست 
  هاي پشت شيشه  به ديدن شكل

  كرديم   نمي بسنده
  
  

  دورتر 
  هاي يكروزه بود رشد ممنوع گياه

  
  دورتر 

  ان هاي خشك زن ريزش دست
  در كوچه بود      

  
  ... دورتر

  
  و آنگاه 

  تو 
  نماهاي تار  در زير تاق
  پنهان شدي
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  ي راه  هشتمين اصحاب كهف در نيمه    

  
  
  

  همه   ام  هايي داشته سال
  مخفي  هاي خشكيده  پره در زير بال شب

  
  

  آغاز اين زنجير طويل 
  ست  از زير يك ايوان

  :يا يك پلكان 
  ِ هاي خام رابط رگه
   و سياهي نور    

  هاست  و پايانش جاده
  كه در پس پشتم 

  شود  پاك مي
  )دور / كوتاه دور / هاي كوتاه  با صداي طبل( 
  
  

  هايي كه با چشمانم  سال
  ها  ي ريزان درخت در پوسته

  ام  شمار كرده
  چشماني 
  روباروي 
  مرگ لاجوردين ميان ويرانگي   
  هاي الوار را  گاه پروانه كه نهفت

  ي از دهان ناپيدا مانند خواندن
   –نامي را       

  به ترديد رساند 
  چشماني كه هردم 

  اي ديگر به گونه
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  آز زيستن 
  هاي مهاجر دارند  در ژرفناي وزش بال

  
  

  ها  به بوي خيس باران در مناره
  بهار جنگل را 

  ام  پر افشانده
  اما در خيال من 

  ست  زمستان بوده
  ها و خون دست
   سريده ي سرد مي كه بر رويه

  ام رفته مي
   و–به ياد   با يال تنك 

  آوارگي 
  
  

  اكنون 
  ام  زهي كشيده

  از فرياد و لرزش آوار 
  ام  عصاي آهني

  زنگ ادبار ترس دارد 
  و خوابم 
  :ي گردابست  موجي عافيت بي

  زده  خيز مرغابيان وحشت
  هايم  جهت چشم با گريز بي
  ... از هر سو

  
  
  دانم  مي

  ته كه داوري در برابر درهاي بس
   است آسان نبوده

  
  



  
http://do-l.blogfa.com 

17

  سه 
  
  
  

  تامل           
    

  
  ايم  جا نشسته ما اين  
  ي دهليزش و جنبش نرم تن را درون صافي  
  كنيم حس مي  

  
  

  زده  هاي يخ گوشت  
  آويزان       
  ست تمام شب اين  
  پنجره در باغ با بادهاي جاري بي  
  ماندن          
  تمام شب سرد   
  هاي تلخ مسين را  رديف كاسه  
  هاي پهن سپيدپوشان  نهاز پشت شا  
  ..ديدن          
  – ارواح مقدس خاك –ها  اي كوچه  
  نگرند در شام ماهتابي برفي خيره مي  
  ميز سرشارست         
  و سكوت سپيد   
  طنين راست صداها را   
  موسم  هاي سبزرنگ بي در حصه    
  آورد  مي  
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  داند  ها را شب مي فكر رانده  
  درها را   
  همه   
  بندند مي  
  ست  در ايوان خانه نشستهكسي كه   
  ي خود نيست  به ياد بازوبند سال كهنه  
  رود  كسي كه در شب تنها مي  
  از خود دور است   
  _____________  

  
    
  هاي در شب  زير آفريده  
  ها  بسيار شب  
  هاي  به انتظار نگاه  
  مان  متلاشي      
  ايم  هاي سنگي نشسته بر پله  
   تنها -  
  يم نهفته با حس اصرار آشكار در ب  
    

  
  ما   

  ايم  حتا ندانسته
  هاي نايافته را  كه نشان مهره

  توان آويخت به كدامين بند مي
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    ست  گذار تنفس خاموشي غبار مرهم    
  
  
  
  

  خوانند دفترها را مي
  هاي ساده  به تعيين جاده

  شان در پشت در كه خواب
  ست  حوصله بي
_   _ _ _   
  

   زير پلاگر خليدن تابستان به
  موستان را 
  بسوزاند

  بايد 
  ها  ي مسافت اندازه

  ريشه را  هاي بي ي سنگ و كارورزي
  در زنگ تفريح كاريز تابستانه 

  به خاطر سپرد
  
  

  اگر باد در بيابان 
  هاي ناآشنا را  روح شاخه
  ي خويش كاري با مزد بي

  زبان كند هم
  بايد
  هاي پرت بود در فكر بوته

  ... اشتها ك هايي بر آن و بلبل
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  دفترها

  در سوزني از گرما
  پوشش خود را 
  درند  بر ياد محو مي

  
  

  تنها 
   –ماند  جا مي اي به قطره
  ي باريك ساده  جاده

  ها را با شكيب خويش  نياز شب
  بندد مي

  ش را  ي ناديدني و امامزاده
  تا رسيدن بوي دوچرخه 

   زند  رنگ مي
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  لرزه بر پوست       
  
  
  
  ن خواب نيستم م

  گرچه 
  روز را پشت بلور گلدان

  بينم به خواب مي
  زنم  هايي پرسه مي در كوچه
  اش را  هاي ترس نهفته كه غول

  دارد  آزادانه به تمرين وا مي
  
  

  من خواب نيستم 
  گرچه

  ها و پاها  هياهوي چرخ
  بر سر سفره

  نشاندم مي    
  آرام 
  گونه كه گويي چشمان كوچكم  بدان

   روي چمن        
  غلتد مي          

  
  در بخارهاي سرد 

  شوم  سخت مي
  ست  هايي روي طناب درازي بر دوشم صداي بال زدن

  در طول روزهاي بياباني        
  بادهاي دگرگونه         
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  دستانم را         
  كاونده كرد           
   خاك  و طعم شور جسدهاي زير بارش        
  به گوشت تنم چسبيد           

  
  خواب  بي

  تمام شهر را گشتم 
  سي قوز كرده ك

  هر روز در تمام فصول  گذرد  از كنار ديوار مي
  به پاهاي بازگشته 

  ريزند  گل مي
  و جاي خالي پاها 

  گل است 
  هاي دژخيمان  در گذر سايه

  از كوچه       
  قلبم را 

  زير انگشتريم 
  نهفتم 
  ...هايم را ماليدم  و چشم

  
  

  خواب  بي
  در سفرِ

  ي متروك برين باريكه  
  تلخ شدم 

  را  آنو 
  پذيرفتم
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  روزي از روزها      
  
  
  روز كي

  مانند روزهاي ديگر 
  باريك     
  بلورين     
  دار از زيست پروانه در آفتاب  رنگ    

  از بهار جدا ماند
  اش را  ي دور شونده اي شيشهو راستاي 
  دنبال كرد 

  
  

  همشهريان آسوده 
  به خريد رفتند 

  دار  هاي گشت غم و نشانه
  بر كوچه بود 

  لبكي كه روي آجر  داي نيص
  ها ي كوتاه و بلند گام  كي راه را از فاصله (ريخت  مي      
  شناخت مي                
   مانده را  اشتهاي عشق اسيرگير، دور، در زاويه      
  )سرود  مي                

  ها كودكان پشت بوته
  خفقان گرفتند

  و ماندند
  . . . . . . . . . . .  

  
  روزي كه خود را 

   سرد باد سپرد به وام به بند
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  آرام  آرام
  هاش را  تحليل رگ
  تاب آورد 

  انباشته با صداي ريزش سندان 
  
  

  هاي چرمي  زير گام
  هاي چرمي خشك  زير گام

  دو صورت تر به زمين نقش شده بود 
  

  . . . . . . . . . . .  
  

  ي گردآلود  پياده
  هاي زرد به بغل با گل

  به انتهاي شهر فرود آمد 
  ش طعام گزارد  و بر بافت حسي

  گرچه
  زمان تامل گذشته بود

  هاي گرم ي رنگين ميان جهش و فاصله
  با خاك سرد منجمد

  در آميخته بود
  
  

   روز يك
  مانند روزهاي ديگر 

  به سادگي
  را گمان برد توان آن مي

  و حتا
  باور داشت
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  چهار
  
  
  

    شهر من ●        
  ● بيدار در خواب             
        

   
  راه دو شعر هم            
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1  
  
  

  در سرور       
  انكار را    
  -نه عشق پشت دستهاي سرد را     
  ... ها برگرداندن  به سروده    

  
      
  خورده هاي خط دست    
  ها در ارتفاع هذيان فاصله    
  اند مانده    
  به زبان تاريكي     
  در هجوم مخفي     
  هاي فصلي خيزابي  از هراس وهم    
  لرزند  مي    
  ... هاي سرد ستعشق پشت د    

  
  

  هاي پوست نيانداخته  دست    
  ها  ي داغمه تا رويش آفتاب ماسيده    
  كنند  هاي نئين دريافت مي فاصله    
  و در حصير صبح     
  پرسند بازتاب تصويرهاي حقيقي را مي    
  جا كسي هست كه افسانه را به آب  اين«     
  پيوندد به              
  و خود را در آب     
  »خيساند؟ به          
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  تصويرهاي حقيقي         
  شان مگر در كشيدن بالهاي گشاده    

  بهار هاي نخستين ِ با صداي بره
  پاسخ دهند    

  
  ما تنها «     
  يابي پرستوها را  جهت    
  » كنيم انديشه مي    
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2  

  
  

  ي نرم علف در زير چارپايه    
  كسي كه پالتو سنگين داشت     
  ي دانستگي رسيد  به لايه    
  آب آمده بود  ي بي كسي كه از رباط كهنه    
  خواب را  هاي بلند بي و برج    
  هاي بنفش ستارگان در جيبش  با پولك    
  . نواخت مي    

  
  

  در ذهن كور     بر بالاي ماهور    
  كساني بودند كه وقتي خواب سياه     
  ش اي در جنبش آواره    
  شد  شماره مي          
  واريز مرگ را با جريان مغناطيسي     
  هاي دراز  از تونل    
  هاي دورِ  به راه    
  هاي زيبا بردند  نقشه        
      
  در پايين و بالا       
      
  و فضا از ناممكن     
  تر بود  انباشته    
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  شايد     

  كسي نناليده بود 
  شايد 

  هاي تناور  معشوق سينه
  هاي ريز چشمانش  با سنگ

  در كنار راه خزاني
  ديدار داشت 

  ي ي عطر شيارها و تمامي
  ي  دورمانده            
  گردنش را         

  براي خواب خوشِ 
  هاي با طعم چوب  گونه

  برد  مي        
  بهانه  در آرامشي سرد و بي      
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  شور             
  
  

  اي  در روز صخره    
  اند  كاروانيان از من گذشته

  چشمانم 
  ِ كوير  كه مثل خاك

  گردد در آسياب گرم مي
  كلفت سبزي  از زير پوسته
  بيند  ماشين را مي

  در غبار هراسان 
  
  

  ي من  زبان روزانه
  از آبِ رفته است 

  و رفتار ساكنم
  هاي زيستي مخفي را يافته است  نشان
  ها با باد  شب

  ام  به رديف درختها پيوسته
  و شهر كوچك را 

  ي غمش  از تنهايي
  ام شناخته

        
  

  چه روز     چه شب
  هاي خاك آويخته به شكاف سخت زخم

  كشم  گونه كه نفس مي به همان
  ام  زي  مي
  

  ي من  ريشه
  ست  در تدفين خاموش
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  فرسنگ هزارم       
  
  
  

   –غم در حصار خرد 
  ي سبز پوسيده  رسته

  كه به دود درون روند غم زامان 
  ست  خو كرده

  
  

  هميشه رفتن
  با جوانمردان سياه قبا

  هاي زمخت سرخ  و قلب
  هميشه خفتن

  ...هاي آبي كنار آسياب
  از نهر طلسم شوي 

  هايي شناور در بستر روان زيتوني  چشم
  ي روز تعطيل به آسمان فراز بودادگي

  اند نگريسته
  ها  كتاب

  ي مه گندم بر مرزهاي آماسيده
  
  

  غم در حصار خرد 
  و گذر ناگزير ما 
   تاربسته  گي در خامي از دست نيافته
  ِ بخش مانده از بوي جنبش گرم  به انتظار ريزش

  شود  شخم مي          
  شود  شخم مي        
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  با خيشي بيهوده گردان 
  سفالين / هاي ايستاي سرمايي  در دوام انديشه

  
  

  رفتن در صحني خنك
  ها ي انبوه نقش زير عرياني

   -گي   شده  درازناي يخي گسل فراموش-
  ها  با حس ريشه در كف دست

  اب تشنه از تابستاني شكافته بر شن مذ
  
  

  سرهايي همواره 
  روند  زير عرياني مي
  سرهايي تلخ 

  ي نيا را  كه جاي درست ريشه
   –جويند  مي
  
  

  ايم  ما به خويش بازگشته
  رسيم  ي آغاز به گزينش مي از نطفه

  گرديم  به خويش باز مي      
  
  

  مان  هاي پوستي از لرزش جاده
  ي خشك  در گريه

  مان  ي قلب كان ديوارهبه التماس ت
  . پاشيم گرد باران مي

  ____________  
  
  
  ما   بي

  رقص بازوهاي ميزها را 
  برند  هاي يلگي مي نيك آواز در كفش به پيك
  هاي رسيده  به دست
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  نشانند  طعم مي
  با ما تنها 

  ست  حس جنبش در خاك
  كنف     هايي از گياه  بست رشته

  گريز در جستن 
  و غم در حصار خرد 
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  گفتار        
  
  
  
  جان  ي بي به خواست قلب تپنده« 

  شوند  هايي باز مي چشم
  سودمند را / تا حقيقت ناباور 

  بينند به
  
  
  با زره پر توش خود « 

  ي مرغ كرچ  زير سايه
  بازگشت  به اصل طلايي بي

  خواهيم رسيد 
  اين 

  ي ما خواهد بود  ديدار دوستانه
  راي يافتن وجهي مشترك ب

  كه به شوخي 
  ي يك كارت  بر گوشه

  »است  نشان شده 
  
  
  ديگر « 

  هاي ريز  با آرزوي تسليم گوشواره
  به خواب رفتن شيرين است 

  ي  زير نور بيخته
  ضيافت بافته     

  ست  دور ديگر كامل
  هاي سرد  ها در خارش گليم ي يقه ايستايي
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   آور نيست  شگفتي
  » هرگز نبوده است 

  ___________  
  
  

  هاي رسيده  استقبال از سيب
  با سوت عابر چشم زرد 

  هاي پاك  ي سرچشمه هاي بهاري و زنبيل
  سرمشق نهفتگان در گورهاست 

  كه صبح         
  در بشقاب         
  ظهر         
  در دستمال         
  شب        
  در كارد         
  شود  تكرار مي          
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  سالگرد       
  
  

  ي آگاه  ان دريچهاز مي
   –رسد  هنگام بازگشت و ديدار در مي

  بازگشت روزها 
  شد  كه در جرياني خنثي نشخوار مي

  و سكوت 
  اش  كه در ميدان آماده
  آموخت  تنبلي به تنفس مي

  بازگشت هراس پاهاي سوخته
  بازگشت بخار به علف 

  
  

  تا اشتياق   تا صبح 
   ها در دماي گدازنده ها و چشم با تامل گونه

  پوست 
  ميرد  از انجماد مي

  )هاي آسوده ياد فسيل تبلور بي( 
    ______________  

  
  كنار اين صف خاكستري 

   -هاي زير خاك   آويزان از آوار كوچه-
  گيج درهياهوي ناهموار 

  هاي گذران را  ي سايه همه
  در روياهايم 

  تري گاه تازه به چاشت
  خواهم برد 
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   خرمشهر – 45از       
  
  
  
  سو وزيده است  بادي كه به اينبا 

  ي زير پوست رود  با بوي گرفته
  پيچيده به پل       

  ترين آواز از ژرفناي تب  نهان
  يابد  در خونم قوام مي

  پس آرام 
  با وهم ضرب خليج 

  ام را  هذيان شبانه
  ي تصويرها  به خواب نيمه

  سپرم  مي
  ها  كه در آفتاب قناري چنان هم

   هاي وزان را تمام گلبرگ
  ي كف قايق  به چترهاي يخي

  بدل كردم 
  
  
  ايستم  مي

  در عبور شرجي 
  با پوستي از كاغذ 

  كه جنبش آبزيان سوخته را 
  در من 
  تاباند  باز مي

  هاي روغني  فلس:   
  ي موج  در طلوع سبز گدازه  
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  جاست  اين

  ي  هواي فشرده
  ي روزهايم  همه    
  بار  عشق/ تفتيده     

  
  

  ام  با چشمان آبگونه
  در مسير سوت كشتي

  خلم به ميان مه مرغان كه  حالي مي
  فراز رود 
  اند  گذر داده
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  پاييزه       
  
  
  

  طعم روان بياباني در تنهايي، تر 
  ي ترد شن  گاه ريشه كه از نهان

  گذرد  بر مي
  ها؛  ي شاخه  اتاقك چوبي–در امتداد جاده 

  نگ درخشان و آهنگي كه از ميان دو س
  با بازگشت سرباز زخمي 

  كنار بادگير 
  شود  پراكنده مي

  
  

   –ها  پيما در طول راهزن بوته جدالِ گل
   :ست  سبز زلال تپشي

  لغزد  ي تماس مي كسي بر لبه
  هاي سحر در گوشي  ي تنش شب و ديواره

  : شكند  مي
  هاي تشنه  سر نيزه

  چيني  به انتظار خوشه
  اند يدهي افتان را چشم در سرخي

        _________  
  

  داند  مادر ديگر مي
  بار آويخته را  هكول

  برد  به شب مي
  نگرد  به صف لبان گريخته مي

  پيرايد  ها را از وداع گلين مي و اونيفورم
  سبدها را 
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  كند  هاي اقليمي در پايان اعتدال پر مي از يافته
  دهد  دستي مانده از پسرانش تكيه مي و به چوب

  
  

  سان  اين
  نار آتش ظهر ، آب كشيده ك

  نشيند مي
  بر شن غروب ديده 

  كه ماهي را 
  اي  هاي خزه ي قطره در گستريده

  ست  شناخته
  _________  

  
  لغزش حجمي 

  دهد  آرام به تصوير نارس خود بو مي
  از آفتاب   پيوندد تا رسيده شود ها مي به خزه

  تا هزل آب          
              |  
              |  
              |  
              |  
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  زالو در كشتي       
  
  

  شب 
  شود  از يك سوراخ باز مي

  نشاند  شبنمش را مي
  
  

  ست  هايي بر ميزهاي پر، كلاه
  هاي كف، شور، كف، چمن صاف  و سرهايي زير نور بر مدار تجربه

  گردانند  ي سوخته را مي لذت تر ِ برهنگي
  
  

  وار در همه سو هايي از سوزش گزنه با ضجه
  آويزد  رك مجرد به افق ميهنوز دي

  ي تن  از نرمي      
  افتد  اي فرو مي پنبه

      
  ي فلزين   اين خانه- كاهلانه-

  هاي تزييني پهن  از كوچه
  ... گذرد مي      

  
  هاست  بر ميزهاي پر، تسخير لحظه

  ديگر اين خانه را 
  هاي دشوار نيست  پرواي گذر از راه

  شايد تا فردا صبح 
  كه خورشيد 
  وچك از سوراخ ك
  به درون آيد
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   هجوم و مانده      
  
  

  چك را  چك
  به زبان آمدگان 

  ست جاري    
  تا باد در رامش سياه بدرقه 

  در خاك جاده له شود 
  هاي نهفته  جنبش

  شوند  پيشبازي را مهيا نمي
  
  

  دل برچيده 
  وضعي خواهد خفت  در بي

  اش ي ديواره حسي گرماي آفتاب را در بي
  ي  باغچهخواهد خفت و بال           
  خاك را خواهد روياند           

  
  ي پنهان  دو چشم بيمار در دو حفره

  نشينند  پس مي
  ي لزج زمستانه به عذاب فراموشي

  رسند مي        
  كنند ي سرد حل مي رنگها را در بخاري        
  ديگر احساس عشق رويا را       
  هرگز در خواب كرخت تنها       
  يابند باز نمي            
    __________  

  
  ير چراغ بايد گذشت از ز

  پوسته را بايد تا توفاني ريزنده برد 
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    __________  
  
  

  كنند  ها هنوز صبر مي دست
  ي يخ با طلوعي گرم از پشت توده

  خيزند برمي        
  كنند  هاي مانده را لمس مي لب

  در تاقچه 
  اي  ي كوچه به يادهاي تازه  
  ي خاكستري در مسير رفته  

  انديشند مي
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  زخمي       
  
  
  

  هاي ساقط گل
  از روح روان دريچه 

  هياهو مانده است
  

  با غبار 
  به تماشاي تصويرم

  شوم باز مي
  ها ها چشم ها چشم ي لبخندها چشم در گوشه
  بر رديف      
  هاي در خلاء ميان جنبيدن    

  چيز ازين سكون  و همه
  شود  دور مي

  تا باد 
  هاي روي آب  در مركز دايره

   آرام آرام
  ام  ي آويزان از پيشاني اين پرده

  رسد  هاي كتاني مي به پهلوي موج
 چرخي نزديك  

  ها  ها دست ها دست دست
  ي گلهاي پرنده  موازي

  سرخ سرخ       
  هاي ساقط  گل
  
  

  ها  قاب و كدر از بخار اشك ي بي راهي در تنگنا برابر دو دريچه
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  هق فسرده  گل بيهق و هق    
  
  

  هميشه 
  ي  بر كناره

  ي ناهموار  اين جاده  
  ام  رانده مي

  هايي  از شب
  ي شهرزاد را  كه زمزمه

  ها زير خاك و پوست درخت
  گسترد  مي      
  بر  هاي با بخارِ گوش و دهان به صبح

  در دروازه        
  

  هميشه
  با هجوم سارها 

  دو اسب 
  ي سرخ خويش از دهانه
  شوند   مي افشانده
  باز   گاه  و بازي
   ي ني را موسيقي

  با رهگذارهاي نمانده 
  دهد  به خورد شن مي

  
  
   چنين   اين-

  در پشت گردنم 
  ام  ياد كرده
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  ي در دستمال  طوطي
  از سخن ديوانه 
  برف كوهپايه را 

  گويد  مي
  و تصوير را 

    خواند  مي
  
  

  از بانگ خراشيده 
  ام  خسته

  به خواب 
  گردانم  سر بر نمي

  كه بايد 
  ت را هاي لخ ي لاي پيچ فصل خفته

  ي  سرخي. به روبه برم 
  نفس روان و 

  ياد لبريز 
  در من   
  كه از بو 
  ها  به چشم

  رسم مي
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  . . . توفاني       
  
  
  

  شود  توفاني پهن مي
  و ترس ما 

  از ليوان شير و سردي گذار سايبان 
   –زند   سر مي

  ي گشت  پاهايي در بيداري. . . 
  ي شهر  هاي شبانه با نفس حفره

  برف مسدود زير 
  اين زمان     
  هاي من  چشم    

  از افق اقليم روشن 
  رسد  ي درد مي به سقوط زيگزاگي

  
  
   آبكندي مرده بر بو -

  در خواب زمستانه 
  

  هاي تو را  چشم چشم من
  ي سوت زدن  ي كشيده از فاصله

  بيند  مي
  

  شويم  هايي پر مي از حباب  
  تميز  بي/ به آساني 

  شويم   ميها تجزيه در دو سوي پرده
  كنار ما 

  ست  سطلي خالي آويزان
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  زير چراغ و نجوا   
  شوند   پذيره مي–ها به صف  چشم

  عطر و عشق را 
  زباني در سايه با طعم ناچشيده 

  ها در آفتاب  زبان
  . . . حربا شده     

  
  در دو سوي پرده 

  در 
   باد –دوران خاك 

  كنم  عبور مي
  ست  تنها دشتي    
  گريزان از باد     
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  سخن هميشه و فرصت ما     
  
  
  

  گاه  با وزشي از سايه
  ي نرم  در حرفهاي ريزنده

  هايي با چشم  يابم لبهايت را مي
  ي  در تعليق همه سويه      
  هاي تنم  رشته          
  گي غبار  كه از سوخته      
  ست  به نم ماسه رسيده      

  
  گونه زيور گياه  گونه

  بر محور گردن تو 
  وابي از هذيان خ

  به     
  رنگي     
  روان     

  
  هيجان بازنگشته به من 

  ي كنار صورتت هاي شكفته در لاله
  زيرِ جان پناه       
  هاست  ي مرجان هاي سروده پر از عشق      

  دمم  مي
  و تو 

  شنوي مي
  آويزي مي

  ي روزهامان  در آواز خوانده
    روزهامان     
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   -ي لبخند به راه   ناتمامي-  
  آه 

  ي روزهامان  گي كه هضم ديرينه
  آسان نيست 

  گرديم  بينيم و باز مي مي
  

  يشمي / كشدار 
   - بر پوست -

  ي قلب تو  طرح فندقه
  كند  رشد مي

  
  در ته سكوت 

  بر رواق غم دهي 
   - -رانيم  مي
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  مرگ، هشتي       
  
  
  
  اد كشنده ب

  شب از پنجره به سوت ناپاياي اشباح نيم
  ست     خم شده      

  قطره قطره   گي عرق و دو معبر از سوزنده
  ي عصر  در خاطره
  گيرد  جان مي

  
  

  دستهايي كه با لمس تنها يك مهتاب 
  اند  كبود شده

   - بر ديوار -
  اكنون 

  درين لابلايي سكوت بر
  جنبند  با دم باد مي

  ي رنج  آويخته
  ي ستارگان  گرقته هاي نظم از شاخه
  ! هايي از الوان سيال  با ترنج

    ______________  
  

  شوند  بوها با تصاوير متصاعد مي
  برند  آنچه مي

  زايش ترديدهاي يكسره 
  افسون  هاي بي از دل

   –ست  و رفتگي
  صداي نرم لباني كه باز ايستد 

  ها را جلا دهد  غم چشم
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  هاي پيوسته  در غروب
  فرازِ 
  هاي گنبدي بداند و درنگ كند  بام
  
  

  گير من هاي گدازه  چشم اينك
  شان  كه گردش مدام سحرشده

   - سفر جاذب واقعيت را -
  ست  هاي خشكيده از نفس

  
  

  گياه رشته   گياه رشته 
  ي از پيش خواب  هاي در هم شونده شكل

  
  

  چه آرام 
  با وزش باد 

  دودي از تصوير نابودي برخاست 
  و در درون شگفت كبودي 

   – كه جنبش نافذي داشت -
  ! نشست 
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  ويم اگر بگ    
  
  
  

  از ابرهاي متراكم     اي از دور  شيهه
  ي چشمانت  به اطلس گنديده

  افتد  مي        
  
  

  درنگ كن 
  ي افق  هاي هوا در شريان زرد لخته با گردش كند حباب

   -انداز يادها   سرگردان در چشم-
  هاي ساعت  با ماندن در پشت ضربه

  ي تار  لرزش حنجره      
  
  )عشق را تكاندند ( 
  

  هرگز 
  ني اين چنين لبا

  پيوسته به ترس كابوس 
  ي سوخته  ي سنج آويزان از شاخه به اشاره
  نخنديد 

  و گشاده كه شد 
  اي چشم به راه از آن  گي بهارينه راز بايسته
  تراويد           

  
  ي بدنت  ذرات پراكنده( 

  در باران 
  )به هم چسبيدند 
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  ماند  و هرگز اثري كه از تو در فضا مي  نه

  اشيده چنين تند و پ  
  به گرما فرو نشد   

  تابيده / گرم   ها را كوك كنيم  پيچ
  ي كهنه را در عصر بگذرانيم  باديه  
  مان را  تا اندازه بگيريم حجم نبضان سايه  

  لبخند بزنيم 
  ي خون گردان خويش  ي صراحي كه فرا لبه چنان آن

  طلوع كنيم         
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  . . . هاي با سرانگشت     

  
  
  هاي پوشيده يا فلزينت  ا سرانگشتب

  لمس كن 
  هاي تنم را  پاره

  ام  كه به باد سپرده
  هايم  گونه    

  ي باران  زير شيشه      
  هايم  گوش    
  بر خاربنان   
  هايم  هايم ؟ دست و دست    
  نفسم را دارد   
  هايم از من  سرعت سيلان چشم    
  گذرد  مي          
  و تب خشك بيابان      
  سكله رو به دريا بر ا      
  ست  نفيري خاموش آغازيده      

  
  ي تجريد گوشت و عشق  هاي به سهمناكي بريده

  هاي سفيد را  كه دندان
  اند  ميان جبر سكوت نشانده

  چكه قلبم چكه    
  تپد  مي  

  و هنوز فنجانم 
  ست  روي قالي

  و هنوز دود سيگارم 
  ام است  ديده خواب در پشت مه زمستان 

    ______________  
  ر شب است  پندا اين

  غلتد  از پشت به پهلو مي
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  مترسك و پاييز      
  
  
  آيي مي

  هاي پوكم  فراز شانه
  كه پشت مه زردش   با فانوس 

  راه كركي ملامت ديرپاست 
  

  وزاني  ي پيچانت را كه مي شعله
  از سرانگشتانم 

  گذرد  بر مي    
  

  هاي مرا  خنده
  جويي  ها مي در لابلاي علف

  ي كوچيده را  و نشان گله
  ام  ي چشمان سنگ شده در ميانه

  
  بين  به

  ي كرتم  در سايه
   –ست  هاي به يادگار فصول نت

  پري از ياد 
  پري از گذر خوابناك اين زمان ناشكفته 

  پري از دوام وحشتناك من 
  گذري  بيني و مي تو مي
  تو حتا

  داني  ي مرا نمي و شكل سايه
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  تيره       

  
  

  ذهن سنگين 
  محاط در مه 

  رود  ناره مياز ك
  كمان جادو  به انتهاي رنگين

  ي شب بادافشان را  كه بافته
  بر گلسنگي از چشم بهار 

  ست  تارانده
  
  
  سرد آرام اين ذهن  مي

  بر كناره 
 كه آبكند  
  ست  هاي پراكنده انديشه  

  ي شبكوران  با وهم ناگزير آوازهاي مخفي
  با دريافتي گنگ 
  هاي  زير لرزش سايه

  روياي گرفته سر داده به     
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  خيز از پهلو       
  
  

  ات  در چهره
  اي هست  نگاه پرنده

  نشيند  كه رو به غروب مي
  
  

  هايت  در زير تاق دست
  مجال من  نگاه بي

  ثابت مانده 
  ست  اي بر بركه

  ي تو  كه هنوز از نفس رفته
  لرزد  مي
  
  

  ها و دالاني از نمك  شمع
   - گذار خواب دراز يك زندگي -

  ت را  ي برهنگي هساي
  ات  از پيراهن پاره

  ستاند  مي    
  شود  باز مي لبانت نيم    دهي  پاهات را تكان مي

  چرا ظرف خاكستر را در ايوان گذاشتي؟« 
  تمام يادهايم را 

  » اي به باد داده    
  آنگاه 

  از ميان نجواها 
  گذري  موجدار مي

  
  

  در پي تو 
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  ماند  زار سياهي مي بوته
  شناسم  كه مي

  جا  آن
  ام  خون چكنده

   سياه و  چتر سياه كاكوتي
  شود  هاي آسماري مي سنگ قلوه

  هايم را  افت گام
  كنم  ام حس مي بر جمجمه

  هايند  ها انبوه آه اين( 
  پشتان كوچك يا لاك

  هايم  كه از زير كفش
  )سرند؟  مي    

  چتري سياه 
  به رنگ منتهاي گود سرخي 

  ات  هاي بادزده به روي چشم
  شود  ميباز       

  ي رستي  ازين دو حفره( 
  چه آسان 

  ها را  قلمه  توان با بهار خيس شد  مي
  هاي رنگين  در موج

  ! )رديف كرد 
  خورد  هات به هم مي پلك

. . . . . . . . . . . . .  
  

  هاي له شده  ها و بوي نافذ تلخه گام
  تك قلبي سنگين  ها و تك گام

  زير تعرق بوته       
  
  

  ! ريخت   فرو مياگر خواب تو در هم
 . . . . . . . . .  

  بايد ديدگانم را 
  ات  از صورتك رستي پاشيده
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  ي كندجنب  در عمق گنگ گهواره
  بر گيرم 

  فراخناي اين هول 
  ست  اي ي سايه به سنگيني

  كه زماني از آن 
  خزيدي  بيرون مي

  خواهم  مي« گفتي  و مي
  »ها را رنگ بزنم  كوچه  

  
  
  ن هاما رفتيم به زاويه مي

  در آفتاب 
  اي دور  مثل همهمه

  شديم  به تدريج گرم مي
  
  
  
  
  

  
  

    


